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این مطالعه تازه‏ترین مطالعه از سه پرسش‏کاوی 
است که به بررســی تأثیر رکود جهانی بر ماهیت 
و میــزان پذیرش  رویه‏های مســئولیت اجتماعی،  
محیط زیســت و دوســتداران مردم )در ارتباط با 

پایندگی( در نیوزلند می‏پردازد. 
رکود اقتصادی به‏صورت نهفته بر اجرا و استمرار 
رویه‏های پایندگی اثــر می‏گذارد و مطالعه‏ی اخیر 
به‏صــورت خاص بر رویه‏های ایجاد شــده در زمان 
یکی از بدترین رکودهــای اقتصادی جهانی تاریخ 

متمرکز شده است. 
تغییرات و روندها از 2003 تا 2010

به‏رغم رکود اقتصادی، رویه‏های زیست‏محیطی 
به شــکل کلی افزایش یافته اســت. امــا، با وجود 
مزایای اقتصادی کوتاه‏مــدت مثبت، اهداف اتلاف 
انرژی  و  اتلاف انرژی در 2009 کاهش یافته است. 
هم چنیــن رویه‏های مربوط به موضوعات مردم در 
زمان رکود اقتصادی اثر نامطلوبی داشــته است. در 
سال‏های 2003 تا 2006 افزایش عمومی شناخت 
رویه‏های اجتماعی دیده شــده است، اما در 2009  
هر رویه‏ی اجتماعی مجزا، در ارتباط با بیشتر رویه‏ها 

به کمتر از سطوح 2003 کاهش یافته است. 
مسئولیت تدوین خط‏مشی و اجرای رویه‏ها میزان 
مشارکت حســابدار مدیریت در تدوین راهبردهای 
پایندگی در یک ســازمان مبهم است. این بررسی 
نشان داده است که در سازمان‏هایی که عضو انجمن 
حسابداران مدیریت خبره هستند میزان مشارکت 
حســابداران در تدویــن این راهبرد‏هــا بیش‏تر از 
شرکت‏هایی بوده اســت که در انجمن حسابداران 
مدیریت خبره عضو نیستند، با این وجود انصافاً در 
سازمان‏های عضو انجمن حسابداران مدیریت خبره 
نیز میزان این مشارکت در مقایسه با سایر مدیران 
تجــاری مثل مدیرعامل، مدیــران بازاریابی، منابع 

انسانی، زیست محیطی کمتر است.
64 درصد تمام شــرکت‏های مشــارکت کننده 
اظهار داشــته‏اند که مدیر عامل‏های‏شــان مسئول 
راهبرد زیســت محیطی هستند و تنها در 4 درصد 
موارد حسابداران در این راهبرد مشارکت داشته‏اند. 

نتایج  تنها برای شرکت‏هایی که بیش از 99 کارمند 
داشتند بیشتر تحلیل شد، با این کار هرگونه انحراف 
مربوط به سازمان‏های کوچک حذف شد. این نتایج 
نشان داد که نقش مدیر عامل‏ها در راهبرد  محیطی 
از 64 درصد به 48 درصد کاهش یافته اســت. 32 
درصد مشارکت‏کنندگان بیان کرده‏اند که سازمان 
مدیر محیطی داشــته اســت که همراه با  مدیران 
عملیات‏ها با 24 درصد در جایگاه بعدی بیشــترین 
فعالیت قرار گرفته‏اند. تنها 5 درصد اظهار داشته‏اند 
که حسابدار مدیریت ایفای نقش می‏کند. 14 درصد 
گزارش کرده‏اند که هیچ فردی در شرکت مسئول 

راهبردهای  محیطی نیست. 
بــه عــاوه، بیشــتر شــرکت‏ها ســامانه‏های 
حسابداری‏شان را برای یکپارچه‏سازی صرفه‏جویی‏ها 
و هزینه‏های زیست محیطی تعدیل نکرده‏اند. تنها 
11 درصد کل مشــارکت‏کنندگان سامانه‏های‏شان 
را تعدیــل کرده‏انــد، این عدد برای شــرکت‏های 
بزرگ 12 درصد و برای اعضای انجمن حسابداران 

مدیریت خبره 14 درصد بوده است.
محرک‏ها و موانع پذیرش نحوه‏های عمل

شاید شــگفت‏انگیز نباشــد، هزینه‏ها به عنوان 
اصلی‏تریــن)56 درصد( مانع پذیــرش راهبردهای 
پایندگــی گزارش شــده اســت. امــا، هزینه، به 
ویــژه صرفه‏جویی‏هــای هزینــه، به عنــوان یکی 
از مهمتریــن)30 درصــد( محرک‏هــا نیز گزارش 
شــده اســت، که‏این امر بازتاب دهنده‏ی ماهیت 
پیچیــده‏ی هزینه‏ها و مزایــای مربوط به پایندگی 
است. شرکت‏ها اغلب می‏توانند بازگشت سرمایه‏ی 
ســریعی از بعضی استراتژی‏های‏شــان به دســت 
آورند. مثلا، بررســی سرمایه‏گذاری در یک انرژی و 
اعمال تغییرات ضــروری برای صرفه جویی هزینه 
می‏تواند بلافاصله در ســود نهایی منعکس شــود. 
اما، سرمایه‏گذاری سرمایه‏ای گسترده، مثلا، نصب 
تجهیزات جذب انرژی خورشــیدی کــه می‏تواند 
مزایای مالی بلندمدت مثبت داشــته باشد، ممکن 
اســت برای کوتاه مدت بســیار پرهزینه باشد. از 
منظر اجتماعی، پیشــنهاد سامانه‏ی ساعات کاری 

انعطاف‏پذیر، که در آن کارکنان ساعات مشخصی 
را در هفته یا ماه کار می‏کنند اما زمان آغاز و پایان 
کار به خود آنها واگذار شــده است، یک راهبرد کم 
هزینه‏ی خانوادگی دوستانه است که گردش کمتر 
کارکنانی که می‏کوشــند کار و خانواده را متعادل 
ســازند را به دنبال دارد، اما کمک به‏کارکنان برای 
آموزش بالاتــر، با وجود آن که نیروهای متخصص 
بیشتری را در اختیار شرکت می‏گذارد، ممکن است 
برای بسیاری از شرکت‏ها هزینه‏های گزافی داشته 

باشد.
در کنــار هزینــه، مدیریــت محدودیت‏هــای 
زمانی)38 درصد(، ســایر اولویت‏ها )31 درصد( و 
فقدان مهارت و دانش )28درصد( مهمترین موانع 
گزارش شده بودند. تنها 15 درصد شرکت‏ها فقدان 
معیار استاندارد برای ایجاد  پایندگی  در یک کسب 

و کار را به عنوان مانع گزارش کرده‏اند. 
مهمترین محرک پذیرش راهبردهای پایندگی 
نام تجاری و شهرت شرکت )57 درصد( بوده است. 
پذیرش این راهبردها برای استخدام و حفظ کارکنان 
دومین محرک)32 درصد( متداول بوده است، پس 
از آن مدیریت/کاهش هزینه )30درصد( به عنوان 
یکی دیگر از محرک‏ها مطرح شــده است. تنها 14 
درصد شرکت‏ها مقررات دولتی را یک محرک برای 

پذیرش راهبردهای پایندگی دانسته‏اند.  
درک واحدهای تجاری از اهمیت این موضوع 

در آینده
یک اثر شگفت‏انگیز رکود این است که بسیاری 
از مدیــران تغییــر در ارزش‏ها را نشــان داده‏اند. 
شــمار مدیرانی که اعتقادات و ارزش‏های شخصی 
را عامل مثبتی برای پذیــرش رویه‏های اجتماعی 
می‏دانســته‏اند از 46 درصد در 2006 به 29 درصد 
در 2009 کاهش یافته است. تغییر آنها در ارزش‏ها 
نمایانگر حرکت به ســمت غریزه بقا اســت، تغییر 
مثبت در رفتار با کارکنان و جامعه در تلاش برای 
شناور بودن واحد تجاری است. هم چنین می‏تواند 
بازتاب دهنده‏ی بیان بازار کار مبنی بر آسان بودن 

استخدام و حفظ کارکنان در شرایط رکود باشد.

رویه‏های پایندگی در زمان رکود اقتصادی و نقش حسابدار

CImACImACImACImA



15سال بيست و پنجم _ شماره 224 آبان 1389

CImACImACImA
هماهنگی حسابداری مدیریت و سرمایه‏گذاری در شبکه‏ها

مطالعــات بودجـــه‏بندی سرمایه‏ای به جای تحلیل 
رویه‏های واقعی مدیریت بلند مدت، فرآیندهای مکمل 
مخارج سرمایه‏ای که اغلب در میان خطوط شرکت‏ها 
بسط می‏یابد، خود به شــناخت ارزش سرمایه‏گذاری 
محدود شــده اســت. هدف این مطالعه تصحیح این 

ناهماهنگی است. 
توســـــعه‏ی فنــــاوری‏های پیچیــده اغلــب با 
سرمایه‏گذاری‏های بلندمدت شــبکه‏های شرکت‏ها و 
سایر نمایندگی‏ها ارتباط دارد. بازده‏های سرمایه‏گذاری 
برای هر سازمانی احتمالاً به اثربخشی الزامات سرمایه‏ای 
آن وابســته است که‏این الزامات می‏تواند هم آهنگی با 
سایرین باشد. در حالی که‏این هماهنگی از دیدگاه نظری 
در بســیاری از صنایع تعیین‏کننده است، ما اطلاعات 
بسیار کمی از نقش‏هایی داریم که حسابداری مدیریت 
ایفا می‏کند، یا در ارتباط با فرآیندهای سرمایه‏گذاری 

در خطوط سازمانی می‏تواند ایفا کند.   
زمینه‏ی مطالعه

این مطالعــه ســاز‏و‏کارهایی را مطالعه می‏کند که 
برای تســهیل ارتباط راهبردهای مکمل و فرآیندهای 
سرمایه‏گذاری ســازمان‏ها در صنعت نیمه‏هادی ایجاد 
شده است. تمرکز خاص ما بر دو سرمایه‏گذاری کلیدی 
اســت: طرح پیشــنهادی معرفی قرص‏های سیلیکان 
بزرگتر از 450 میلی متری، و توســعه‏ی آن چه" نسل 
آینده" لیتوگرافی نامیده می‏شود. توسعه‏ی بلند مدت 
هر دو، مستلزم مخارج ســرمایه‏ای زیاد می‏باشد، و به 
هم آهنگی گســترده‏ای نیازمند است. هم چنین آنها 

مقابله‏های جذابی را ارائه می‏کنند. 
نوآوری ســیلیکون یک تقسیم کننده دانسته شده 
اســت. بعضی از سازمان‏ها اســتدلال می‏کنند که، در 
حالی که در آینده به سیلیکون‏های بزرگتر نیاز خواهد 
بود، نــوآوری جاری پیش از موعد بوده و اســتفاده‏ی 
اثربخشی از ســرمایه نیست. با این حال  شمار اندکی 
از شــرکت‏های بزرگتر نیمه‏هادی معتقد هســتند که 
‏انــدازه‏ی قرص‏ها باید هر چه ســریعتر افزایش یابند. 
ما به دنبال این موضوع هســتیم که نحوه‏ی توجه به 
تفاوت‏های راهبرد در فرآیند هماهنگی به چه شــکلی 

می‏تواند متبلور شود.
نســل آینده‏ی نوآوری لیتوگرافی مطالعه‏ی نحوه‏ی 

ســرمایه‏گذاری در مســیر جایگزین پیشرفت فناوری 
اولویت بندی شده، هماهنگ و کنترل شده‏ی صنعت را 
ممکن می‏سازد. این اتفاق نظر وجود دارد که پیشرفت 
در لیتوگرافی هم چنان اهمیت بالایی خواهد داشــت. 
این پیشــرفت‏ها مرکز تولید نیمه‏هادی‏های پیچیده‏تر 
خواهد بــود. با وجود آن که به نظر می‏رســد توانایی 
شــکل‏های جــاری لیتوگرافی بصری محدود اســت، 
هنوز شــناخت کاملــی از راه حل‏هایی که از نظر فنی 
و اقتصادی وجود دارد به دســت نیامده اســت. ما به 
دنبال این هستیم که صنعت چگونه سنجیده می‏شود 
و گزینه‏ها اولویت‏بندی می‏شــوند، تا تطبیق الگوهای 

مخارج سرمایه‏ای را تسهیل کنیم. 
روش‏هــای مطالعاتی ما، دربرگیرنده‏ی مشــارکت 
در کنفرانس‏های صنعت، پیگیــری رویدادها در قالب 
کنسرسیوم صنعتی، و مصاحبه‏ها با آمریکا و اروپا است، 
ما با مدیران اجرایی سطح بالای شرکت‏های برجسته‏ی 
نیمه‏هادی، کنسرسیوم و عرضه‏کنندگان و هم چنین  
شورای حقوقی و مشــاوران باتجربه در اشترک‏سازی 
داده‏های حساس در بین محدوده‏های سازمانی مصاحبه 
کردیم. مصاحبه‏ها در طول تابســتان سال جاری ادامه 

یافت تا تحلیل‏های‏مان را بیشتر پالایش کنیم. 
نتایج اولیه

این مطالعه هم‏چنان در حال انجام است  بنابر این 
نتایجــی که در ادامه می‏آید موقتی و در معرض تغییر 
هستند. ما بر ســه عنصر از مکانیزم هماهنگی تمرکز 
می‏کنیم که آنها را سازمان‏دهی، مدل بندی و مداخله 

می‏نامیم. 
در مجموع توافق‏های سازمانی مبتنی بر کنسرسیوم 
بــرای ایجاد شــاخص‏های شــرکــــت‏هــــــــای 
دولــت  عرضــه‏کننــدگـــان،  نیــــمـــــه‏هادی، 
و آزمایشــگاه‏های دانشــگاهی و تبادل نظر درباره‏ی 
پیش‏بینی‏هــای فنــاوری به‏کار برده می‏شــوند. ما به 
دنبال این موضوع هستیم که چگونه‏این مباحث برای 
پیش‏گیــری از موضوع‏های حاصــل از قانون مخالف 
تشــکل‏های بزرگ، ارائه‏ی اطلاعات تجارت پنهانی و 
داده‏هــای مالکانه، و درک این که مســیرهای ویژه‏ی 
مطالعه و سرمایه‏گذاری به شکل نا به هنگام و نامناسب 
مسدود شــود، سازماندهی می‏شــوند. هماهنگی بین 

سازمانی نیازمند بحث‏هایی در ارتباط با موضوعات زیر 
اســت، با وجود آن که آنها قصد تحت تأثیر قراردادن 
تسهیم‏های منابع مشارکت افراد را دارند، بازهم انجام 
با دقت آن ضروری اســت که به روشنی این کار پیش 

رقابتی، غیر مالی و غیر مالکانه است. 
دومین طبقه از تحلیل مدل‏بندی است، که ممکن 
اســت با مفاهیم حســابداری متداول کنترل سامانه 
برابری کنــد. در زمــان کارکــردن در محدوده‏های 
سازمان‏های مستقل، صحبت از سامانه‏ی کنترل برای 
هماهنگی ســرمایه‏گذاری‏ها معنی‏دار نیســت. بلکه، 
نحوه‏ی گردهمایی آزادانه‏ی سازمان‏ها برای مدل‏بندی 
و نمایش آینده‏ی احتمالی فناوری برای کل صنعت، و 
راه‏هایی که می‏تواند برنامه‏های سرمایه‏گذاری افراد را 

متأثر و روشن سازد، با اهمیت است. 
ســومین طبقه مداخله است. با این کار ما به دنبال 
گام برداشتن در مسیر ترویج یا سست کردن الگوهای 
ســرمایه‏گذاری در فنــاوری خاص هســتیم. یک باز 
طراحــی یا حلقه‏ی بازخورد بین مداخله و مدل بندی 
وجود دارد. برای مثال مــدل بندی می‏تواند به معنی 
منظرهــای چندگانه حرکت در جهت " نســل آتی" 
لیتوگرافی باشــد. مداخله دربرگیرنده‏ی آزمایش‏های 
آزمونی باشــد که از نظر فنی و مالی دارای زمینه‏های 
رشد و ترقی بوده و شایسته‏ی سرمایه‏گذاری بیشتر یا 
شتابان  است. حضور توام مهندسی و ارزیابی‏های مالی 
را میسر می‏سازد، و به داده‏های به‏کار رفته در مدل‏های 
آتی شــکل می‏دهد. ما به دنبــال رویه‏های مداخله به 
عنوان عاملی تعیین‏کننده هستیم اما به دنبال گام‏های 
حساس در سطح هماهنگی صنعت نیز هستیم، تاجایی 
که آنهــا ورود راهبردها، اولویت‏های ســرمایه‏گذاری، 
مسیرهای فناوری قانونی مجزا و سازمان‏های مستقل 

را پیگیری می‏کنیم. 
این مطالعه بر روی سازوکارها و ابزارهای واسطه‏گری 
متمرکز گردیده است که سازمان‏های صنعت نیمه‏هادی 
برای اشتراک اطلاعات اســتفاده می‏کنند، و از طریق 
این اشتراک‏ســازی به دنبال متأثر کردن راهبردهای 
ســرمایه‏گذاری وابسته به هم هستند. این مطالعه هم 
چنان در حال انجام اســت، و ما در انتظار گزارشگری 

نتایج کامل این حوزه هستیم. 
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